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مريم  شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

در جنوب استان فارس، 18 كيلومتري شهر 
لار، روستاي كورده با مدير جوان و توانمندي 
به نام آقاي »عليرضا انديشمند« متولد 1368 
آشنا شديم. وي فارغ‌التحصيل کارشناسی 
ارشد تکنولوژی آموزشــی، مؤلف كتاب و 
مدرس كشــوري رياضي، مدرس دوره‌های 
ضمن‌خدمت و سرگروه سابق پايه‌ي ششم 
ابتدايي شهرســتان لارستان،گرافیست و 
خوش‌نویس است و از سال 1391، تدريس 
را در روســتاي زاهدمحمود لارستان آغاز 
تدریس  انديشمند  عليرضا  اســت.  كرده 
چندپایه، تدريس تک‌پایه‌ي شهر و روستا، 
مدیرآموزگاری، معاونــت و مدیریت را نيز 
در کارنامه‌ي خود دارد. تدريس در دانشگاه 
فرهنگيان هم از ديگر فعاليت‌هايش بوده كه 
به‌دليل مشغله‌ي كاري پس از مديرشدن رها 
شده است. وي در حال حاضر مدیر دبستان 
عابدی روســتای کورده اســت كه زادگاه 
اوســت. او اميد دارد انگيزه‌ي كافي براي 
ادامه‌ي تحصيل را پيدا كند و اين موضوع 
را جزو برنامه‌هاي آينده‌ي خود گذارده است.

 شما در دبيرستان تیزهوشان در رشته‌‌ي 
رياضي و فیزیک درس خوانده‌ايد، چرا 

شغل معلمي را انتخاب كرديد؟
در زندگی همه‌ي ما، انسان‌هایی وجود دارند که 
كلام و نگاهشان به زندگی‌مان جهت مي‌دهد. 
از توفیقات من نيز در دوران تحصیل داشتن 
چنين معلمان متخصص و متعهدي بود که 
کلامشــان برای من زمزمــه‌ي محبت بود. 
آشنایی با این استادها و مشاهده‌ي تأثیراتشان 
بر تغییر مسیر زندگی انســان‌ها من را به 
دنیــای معلمی علاقه‌مند کــرد. بنابراين 
علی‌رغم اینکه در دبیرســتان رشــته‌ي 
ریاضی می‌خواندم؛ به علاقه‌ي دیرینه‌ي 
خود برگشــتم و در اولویت اول انتخاب 
رشته‌، دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کردم.

 مدرسه‌ي شما چند دانش‌آموز 
دارد و چطور با وجود ســن كم، 

مدير مدرسه شده‌ايد؟ 
وجود روســتاهای زیاد و پراکنده و 
همچنین وجود معلمــان غیربومی 
در این منطقه ســبب شده است تا 
آموزش‌وپرورش براي بازدهي بيشــتر 

ستاره‌هاي طلاييِ 
ازخودگذشتگي



فعاليت‌هاي آقاي انديشمند
)زمان آموزگاري(

7
  دي ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 4 | 1401

از مدیران بومي اســتفاده ‌كنــد. علاوه بر این 
موضوع، روند كاري مــن اين‌گونه بود كه در 
هر سال تحصيلي برای اشتراک تجربه‌هايم با 
دیگر معلمان، گزارش مصوری از فعالیت‌هایم 
در كلاس و مدرســه تهيــه مي‌كــردم و در 
وب‌نوشت شــخصی‌ام قرار مي‌دادم. در پایان 
ســال هم كتابچه‌ي مصوري از آن فعاليت‌ها 
را چاپ مي‌كــردم و براي معــاون آموزش 
ابتدايــي شهرســتان می‌فرســتادم. پس از 
مشاهده‌ي عملکردم در دو سال اول تدریس، 
اعتمادشان را برای سپردن مدیریت مدرسه 
جلب کردم و توانســتم در ســومین ســال 
تدریس مديرآموزگار شــوم. پس از مدیریت 
در مدرســه‌هاي چند روستا، در حال حاضر 
چهار سال است كه مدير مدرسه‌ي عابدي در 
روســتاي كورده هستم. اين مدرسه در حال 

حاضر حدود 230 دانش‌آموز دارد.

 ارتباط شما با دانش‌آموزان چطور است 
و كار با آن‌ها را چگونه مي‌بينيد؟

اگر با علاقه و انگیزه پا به وادی تعلیم‌و‌تربیت 
گذاشته باشیم، فضای کلاس و مدرسه دنیای 
شیرینی خواهد بود. هنر ارتباط مؤثر معلم با 
شاگردان یکی از اساسی‌ترین نیازهای فرایند 
تعلیم‌وتربیت است. اگر معلم نتواند برای بچه‌ها 
شخصیتي دوست‌داشتنی داشته باشد و نتواند 
بچه‌ها را به خود علاقه‌مند کند، نمی‌تواند در 
تدریس موفق باشد. ارتباط من هم با بچه‌ها در 
سال‌های تدریس با همین رویکرد بوده است. 
خیلی دوستانه و صمیمی رفتار می‌کنم تا با من 
راحت باشند. سعی می‌کنم کلاس را برایشان 
جــذاب كنم تا آن‌ها با علاقه در كلاس حاضر 
شوند. این ارتباط نه‌فقط در طی سال تحصیلی 
است، بلکه بعد از گذشت چند سال همچنان 
ادامــه دارد. من هنوز با دانش‌آموزانم كه ديگر 
با من نيســتند، ارتباطی دوستانه دارم و هر از 
گاهی با آن‌ها به طبیعت‌گردی و کوه‌‌پیمایی 
می‌روم. در عین حال رعایت حدود در ارتباط 
معلــم و دانش‌آموز نیز باید مدنظر قرار گرفته 
شود. با بالارفتن تجربه و سابقه‌، بیشتر بر این 
موضوع اشــراف پیدا خواهیم کرد که چگونه 
رفتار کنیم تا در بستر ارتباط دوستانه و به‌دور 
از فشار رواني، شاگردی منظم و منضبط بار آید 

و از معلم نیز حساب ببرد.

 در زمان تدريس يا مديريت از روش و 
ايده‌ي خاصي استفاده مي‌كنيد؟

 مــن در درس‌هاي متعدد تــاش کرده‌ام با 

روش‌های خلاقانــه و با ایده‌گرفتن از معلمان 
باتجربه، آموزشی ملموس و جذاب داشته باشم. 
در مدیریت‌ مدرسه نیز مهم‌ترین عامل موفقیت 
یک مدیر، حاصل ارتباط مؤثر مدیر با معاونان، 
معلمــان، دانش‌آموزان، انجمن اولیا و ســایر 
اعضاي مؤثر بر فرایند داخل مدرسه است. یک 
مدیر نمی‌تواند تنها با اتکا به قوانین، مدرسه‌ای 
موفق به وجود آورد. داشتن مدرسه‌ي موفق، 
یک تیم همــدل و همــراه مي‌خواهد. مدیر 
می‌توانــد با ایجــاد انگیــزه و تعلق‌خاطر در 
همــکاران برنامه‌اي منســجم و همه‌جانبه را 
برای مدرسه‌ای متعالی برنامه‌ریزی و عملیاتی 
کند. موفقیت‌های سال‌هاي اخير این دبستان 
نیز حاصــل همین رویکرد و تلاش تیمی این 

مجموعه بوده است.
يكي ديگر از فعاليت‌هاي ما استفاده از فناوري‌ 
روز است؛ مثلًا ما با مشارکت کاركنان مدرسه، 
تصويرهــاي چند‌قســمتي طراحی مي‌كنيم 
از  یا تكه‌فيلم‌هاي )كليپ‌هاي( تدوین‌شــده 
فعالیت‌های مدرسه که به‌صورت گزارشگری 
دانش‌آمــوزان و در قالب خبری اســت تهیه 
مي‌كنيم و از طریق فضای مجازی و کانال‌های 
اطلاع‌رســانی مدرسه بازنشر مي‌دهيم. اولیا و 

مسئولان از اين كار بسيار استقبال مي‌كنند.

 از نحوه‌ي مديريتتان راضي هستيد؟
هــر معلم یا مدیر در ســال‌های اوليه، به‌دليل 
کم‌تجربگی، خطاها و اشــتباهاتی دارد که من 
هم از این موضوع مســتثنی نیستم. به‌مرور با 
کسب تجربه‌ي بیشتر، اشتباهات كمتر مي‌شود. 
در بحث تدریس هم در این ســال‌ها نسبت به 
سال‌های ابتدای خدمتم راضی‌ترم. سال‌هاي قبل 
برای تدریس وقت خیلی زیادی می‌گذاشتم؛ اما 
از خروجی کلاس رضایت نداشــتم. اکنون بعد 
از یک دهه تدریس وقتی به مبحثی می‌رسم، 
بهتر از آن سال‌ها می‌دانم که این مبحث به چه 
پیش‌آموزشي نیاز دارد یا مي‌فهمم چطور درس 
را به زندگی روزمره‌ي دانش‌آموز ارتباط دهم یا با 
چه مثال یا فعالیتی مفهوم را برای بچه‌ها آسان 
كنم یا چطور بچه‌ها را با موضوع درگیر کنم و... 
. مطمئنم دَه سال بعد نیز این حس را به الانم 

خواهم داشت و بي‌ترديد باتجربه‌تر خواهم شد.

 اگرخاطــره‌اي از زمــان تدريس يا 
مديريتتان داريد بفرماييد؟

دنیای معلمی آن هم در روستاهای كم‌برخوردار 
پر از خاطرات تلخ و شیرین است. انتخاب یک 
خاطره  از آن همه لحظات ناب کار دشــواری 

اســت. به ســراغ دومین ســال تدریسم در 
روستای زاهدمحمود و قصه‌ي »ستاره‌ای برای 

از خودگذشتگی« می‌روم.
در يك مدرسه‌ي چندپايه‌ي روستايي، آموزگار 
كلاس چهارم و ششم بودم. دانش‌آموزان کلاس 
چهارم، شــش دختر و یک پسر بودند. در این 
کلاس دختر شــیرین‌زبان و باهوشی به اسم 
شکیلا داشتم كه پدرش از اتباع افغانستان بود. 
هیچ مدرک هویتی برای صدور مدارک تحصیل 
رسمی شــکیلا وجود نداشت و اين دانش‌آموز 
با همکاری مدیر و معلم‌ها به‌صورت آزاد درس 
می‌خواند. مدرسه‌ي ما دستگاه تكثير نداشت و 
من به‌کمک کاربن و چند بار نوشــتن، با فشار 
زیاد خــودکار، برگه‌های آزمون را برای امتحان 
بچه‌ها آماده می‌کردم. هميــن موضوع باعث 
مي‌شــد گاهي دیرتر به مدرسه برسم. يكي از 
اين روزها وقتي به مدرســه آمدم متوجه شدم 
کارتنی پر از دفتر برای توزیع بین دانش‌آموزان 
فرستاده شده است. مدیر در حال توزیع دفترها 
بین دانش‌آمــوزان بود. از مدیر پرســیدم: به 
بچه‌هاي کلاس‌ من هم دفتر داده‌اید؟ گفت: بله. 
پرسیدم: به شکیلا چطور؟ گفت: نه، چون ايشان 

دانش‌آموز آزاد است و سهميه ندارد.
 این حرف مدیر خیلی مرا ناراحت کرد. به این 
فکر می‌کردم که بهي‌قين در روحیه‌ي او تأثیر 
منفی خواهد داشت. به‌سمت کلاس رفتم. وارد 
کلاس شدم. با بچه‌ها احوال‌پرسي کردم و روی 

صندلی نشستم. 
روی نیمکت‌ها پــر از دفتر بــود. آن دفتر‌ها 
آزارم می‌دادند و در ذهنم به خرید دفتر برای 
شکیلا فکر می‌کردم. یکی از دخترهای کلاس 
دســت بلند کرد و گفت: آقا ما امروز یك کار 
خوب کردیم. منتظر بودم بگوید مثلًا کلاس 
را جــارو زدیم یا میز را تمیــز كرديم و ...؛ اما 
گفت: به شکیلا دفتر ندادند، ما هر کدام یکی از 

دفترهايمان را به او دادیم. 
نگاهم به شکیلا و دفترها و لبخند معصومانه‌اش 
افتاد. براي تشــویق بچه‌ها براي هر دانش‌آموز 
یک مقوای رنگی به شکل بادکنک به دیوار زده 
بودم که بعد از هر عملکرد مثبت یک ستاره در 
رنگ‌هاي قرمز، آبي يا سبز، برایشان می‌چسباندم. 
هیچ‌وقت ستاره‌ي طلایی را به کسی نمي‌دادم و 
به مزاح می‌گفتم: ستاره‌ي طلایی به کسی داده 
می‌شود كه خیلی کولاک كرده باشد. آن روز بعد 
از تأیید و تشــویق کارشان، گفتم: به‌خاطر این 
کار زیبایتان مستحق بالاترین تشویق هستيد. 
ســتاره‌ي طلایی را برای همه‌ي شاگردانم در 

بادکنکشان چسباندم. 


